
 

  نظرية علم ديني
    15/08/93تاريخ تأييد:   10/03/93تاريخ دريافت: 

  *علي اكبر رشاد   ___________________________________________________________________ 

  چكيده
و » گـــرا كثـــرت«علـــم دينـــي بـــر اســـاس نظريـــة مختـــار راقـــم، از لحـــاظ منـــابع 

، از نظـر منطـق   »نمـا  واقـع «و » گـرا  واقـع «شناسـي   ، از حيث معرفت»ساختگان آميخت«
يابنده)، از جنبة  شونده و فرگشت افزا و پيوسته پويا، انبوه (هم» ناميكالديالكتيك ـ دي «

و » مـدار  اخـلاق «نظـر ارزشـي    شـونده از نقطـه   و تصـحيح » پـذير  آزمون«وري  سنجش
تواند احياناً خطاپذير باشـد؛ امـا از جهـات     ها مي (هرچند به لحاظ گزاره» غيربحرانزا«
مقدس است) و سـرانجام اينكـه علـم    » غاياتمقاصد و «و » موضوع«، »منابع«، »مباني«

  شود. قلمداد مي» معرفت دينيِ بالمعني الأعم«ديني، بخشي از 
  

  : علم ديني، نظرية ابتنا، معرفت ديني.واژگان كليدي

                                                      
  . * استاد فلسفه و مدرس خارج فقه و اصول حوزه

 .rashad@iict.ac.irت الكترونيك: پس /www.rashad.iict.ac.irوبگاه: 
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تنظـيم   علم دينينگاشت به انگيزة بيان فشردة نظرية مختار راقم دربارة  اشاره: اين كوته
پـس از   -از باب تمهيد مقدمه براي ارائـة مـتن نظريـه    -در نيمة نخست مقاله شده است.

هـا و   اي از انگـاره  شناسي واژگان كليدي پركاربرد در تبيين نظرية علـم دينـي، پـاره    مفهوم
نسـبت و  «و » ديـن «، »علـم «شده يـا پيشـنهادي راقـم در زمينـة      هاي اساسي پذيرفته گزاره

دهنـدة نظريـة    هاي اصلي تشـكيل  هآمده است. در نيمة دوم نيز انگار» مناسبات علم و دين
مختار مؤلف طرح شده است. البته لازم است در نسخة تفصيلي، هركـدام از فقـرات مهـم    

  هاي پشتيبان مربوط به آن فقره ارجاع شود. طورمشخص به نظريه مقاله، به

  سرآغاز
ناسي ش از باب تمهيد مقدمات لازم براي ارائة نظرية مختار در باب علم ديني، پس از مفهوم

اي از  عنوان مقال و نيز واژگان كليدي پركاربرد در بحث از علم ديني، نخست پـاره  كلمات
، و »ديـن «، »علم«شده يا پيشنهادي خويش را در زمينة  هاي اساسي پذيرفته ها و گزاره انگاره

هـاي   گـذراي انگـاره    طـرح اجمال مطرح كرده، سپس به  به» و مناسبات علم و دين نسبت«
پردازيم. براي تسهيل تفهيم و تفهم مجموعة مطالـب و   دهندة نظرية مختار مي لاصلي تشكي

  ايم. وپنج بند سامان داده امكان بيان مختصر مدعيات، مقاله را در قالب سي
داد، نظرية علم ديني را بر اسـاس دو نظريـة مختـار راقـم در      اگر مجال مقال اجازه مي

» نظريـة ابتنـا  «و » هاي ركني علم ة تناسق مؤلفهنظري«، يعني »معرفت ديني«و » فلسفة علم«
هاي خمسة علم  مؤلفه«و درنتيجه اين نظريه با توجه به اين مبنا كه  كرديم ميبندي  صورت
اصول اربعـة نظريـة   «، غايت، مسائل آن) متناظر به »منابع ـ منطق «(مبادي، موضوع، » ديني
ي ديـن و وابسـتگي وثيـق تحصـيل     گـونگ  (فرايندمندي و برايندوارگي معرفت، پيـام » ابتنا

معرفت صائب جامع) به كشف و كاربست صائب و جامع مبادي خمسة معرفـت دينـي و   
، »شناختي دين«، »مبدأشناختي«به مثابه برايند مختصات مبادي خمسة معرفت ديني (مبادي 

گرديد؛  شود، تبيين مي قلمداد مي») قلمروشناختي«، و »شناختي مخاطب«، »شناختي معرفت«
لكن به دليل نامأنوس بودن نظرية ابتنا و دشواري فهم آن، كار توضيح نظريـة علـم دينـي،    

كرد؛ درنتيجه راقم را از مقصودش  شد و مقاله را نيز مطول مي اندكي پيچيده و ديرياب مي
رو ارائـة چنـين    كرد؛ ازاين كه ارائة فشرده و سادة نظرية مختار در علم ديني است، دور مي
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كنيم كـه آنچـه    كنيم؛ اما تأكيد مي نظرية علم ديني را به فرصت ديگر موكول ميتقريري از 
  شود، با دو نظرية مذكور انطباق تام دارد. اكنون ارائه مي

نسبت و مناسبات علم «و نيز » دين«، »علم«ويژه  اجمالي دربارة كلمات پركاربرد، به
  (مبادي تصوري و تصديقي نظريه):» و دين
  عاني و كاربردهاي گوناگوني دارد؛ ازجمله:م» علم«كلمة  .1

پـذير   اي از قضاياي مرتبط و مدونِ داراي موضوعات تجربه يك) مجموعة انباشته
هاي اخير فرنگ  گرايي بر ادبيات علمي سده حسي: گفتني است كه بر اثر غلبة تجربه

 ) اطـلاق Scienceتنهـا بـه علـم تجربـي (    » علـم «غربي، اكنـون   فرهنگو دلدادگان 
ــي ــود.  م ــت«ش ــي   » معرف ــادل واژة انگليس ــز مع ــاني » Knowledge«ني و واژة يون

»Episteme «شود.   انگاشته مي  
اي از قضاياي كلـي يـا جزئـي مـرتبط مـدون: بـر اسـاس ايـن          انباشته مجموعةدو) 

هـايي ماننـد تـاريخ نقلـي يـا       شده در زمينـه  اصطلاح، مجموعة اطلاعات انباشتة تدوين
  روند. ه شمار ميجغرافيا نيز علم ب

مجموعة قضايا يا قياسات سازوارِ داراي نقطة «متشكل از » معرفت دستگاهوارِ«سه) 
ه«مشخص و برخوردار از » مبادي«برساخته بر » محورِ مشتركَ«و » ثقل كه » منطق موجـ

  بسته باشد.   صورت» غايات همساز«يا » غايت واحد«براي دستيابي به 
اين  ،بر نظرية تناسق است و مراد ما از علم در اين مقال تعريف يا تعبير سوم، مبتني

  علم است. ازتلقي 
هاي دربردارندة مدعا يا مدعاهاي  علمي عبارت است از گزاره يا گزاره نظرية. 2

منسجمِ مبتني بر مبنا يا مبانيِ مشخص برآمده از منطق معين، متكي بر دليل يا دلايل و 
علمي ـ «دگرگوني چشمگيري در يك قلمرو  مؤيدات موجه كه پذيرش آن موجب

  شود. مي» عملي ـ معيشتي«يا » معرفتي
  هايي همچون عناصر ذيل برخوردار باشد: يك نظرية كامل و كارآمد بايد از ويژگي

  شناختي؛ يك) شفافيت مفهوم
  دو) مسئلة اصلي مشخص؛

  سه) اركان و اجزاي منسجم؛
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  شناسي متناسب و يكدست؛ چهار) روش
  روشن و متقن؛  ها و مباني انگاره پنج) پيش

  شش) دلايل و شواهد محكم و مقاوم؛
  هاي رقيب و معارض؛ هفت) قدرت بر نقد و ابطال نظريه

  پذيري كافي (استثناناپذيري)؛ هشت) تعميم
  نه) نتايج نظري و كاربردي درخور.

 مله:بندي كرد؛ ازج هاي گوناگون تقسيم و طبقه توان از ديدگاه ها را مي . نظريه3

» ديني«و نسبتي كه با دين دارند به دو گروه » گذاري قدسي ارزش«يك) به لحاظ 
  (ناسوتي)؛» سكولار«(لاهوتي) و 

توليـد بـه سـه دسـتة فلسـفي،      » شناسي روش«و » شناسي معرفتي گونه«دو) از حيث 
  علمي و ديني يا عقلي، تجربي و نقلي؛

  به شرح ذيل: به سه طبقه» گسترة كاركرد و تأثير«سه) به لحاظ 
شـود كـه    الف) نظرية گسترده يـا ابرنظريـه: ابرنظريـه بـه نظريـة كلانـي گفتـه مـي        

اسـت و كـاربرد وسـيعي در    » نظريـه  خـرده «و » گسـترده  نـيم «دربردارندة چندين نظرية 
  اي) دارد. اي يا بينارشته هاي عملي گوناگون (فرارشته هاي نظري يا رسته رشته

» نظريـه  خرده«گويند كه چندين  اي را مي گسترده، نظريه نيمگسترده: نظرية  ب) نظرية نيم
  را در بر دارد و كاربرد چشمگيري در رشتة نظري يا رستة كاربردي معيني داشته باشد.

اي است كه كاربردي محدود  نظريه، نظريه نظريه: خرده ج) نظرية غيرگسترده يا خرده
  هاي نظري يا عملي محدود داشته باشد. در زمينه
ها را به لحاظ گسترة نفـوذ جغرافيـاي    ر) در روزگار ما برخي دانشگاهيان نظريهچها

كننـد؛ در   نخبگاني و بر حسب ميزان ارجاعات و كاربرد آن در آثار ديگران تقسـيم مـي  
  بندي كرد: كم ـ به دو سطح طبقه ها را ـ دست توان نظريه اين صورت مي

  معرفت و متخصصان فقط يك كشور؛ الف) ملي: شناخته و مورد ارجاع در ميان اصحاب
  هاي گوناگون. ب) فراملي يا جهاني: شناخته و مورد ارجاع در ميان اصحاب معرفت ملت

يا دستگاه نظـري، برسـاخته يـا برخاسـته از     » نگره«هر نظريه يا علمي همچون يك . 4
عرفتـي  هـاي م  ها، دستگاه پذيرفته هاست. از انباشت دستگاهوار اين پيش پذيرفته برخي پيش
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نظريـه يـا   » مبـادي «هـا را   پذيرفته گونه پيش آيد. اين ها پديد مي ها و نظريه بخش علم تكون
(شـايد  » فرانظريـه «و » فـراعلم «هـا را   ها و نظريـه  ناميم و دستگاه نظري زايندة علم علم مي
  خوانيم. ) ميparadimمعادل 
هاي  ودن و ميزان واسطهواسطه و باواسطه ب ها، از حيث بي ها يا علم مبادي نظريه. 5

 شوند:  بندي مي موجود ميان مبادي و علم يا نظرية حاصل از آنها به سه سطح طبقه

  ؛»ها انگاره«يك) مبادي قريبه و 
  ؛»ها انگاره پيش«دو) مبادي وسيطه و 
  ».ها انگاره فراپيش«سه) مبادي بعيده و 

بندي  دسته» غيرممتزجه«و » ممتزجه«هاي علم به دو گروه  مبادي قريبه يا انگاره. 6
شود كه به دلايل  اي از مبادي گفته مي شوند. مبادي ممتزجة يك علم به دسته مي

شناختي يا به دليل موجه ديگري، در خلال مسائل آن، مورد  شناختي يا روش معرفت
  گيرند. بحث قرار مي

ربرد توانند به طور نسبي و حسب مورد كا هاي مبادي عام امتدادي مي همة لايه. 7
سان بعيده يا قريبه انگاشته شدن برخي از انواع  به شمار آيند؛ بدين» مبادي قريبه«خود، 

  مبادي، نسبي خواهد بود.
مبادي علوم را از حيث اختصاص داشـتن و اختصـاص نداشـتن بـه يـك سـطح       . 8

اي  تقسيم كرد؛ زيرا پـاره » خاص«و » عام«توان به دو دستة  خاص از معرفت و علوم مي
ها هستند؛ ولي در تمام سطوح (مطلـق معرفـت،    انگاره ادي از قسم مباني و فراپيشاز مب

رشتة خاص، علم معين از يك رشته، حتي سـطح مسـئلة خـاص از يـك علـم) امتـداد       
كنند؛ مانند مباني و احكام كلـي وجودشـناختي    يابند و نقش مبنايي خويش را ايفا مي مي

هـاي معرفـت و سـطوح     سطحي محدود از لايهاي ديگر از مبادي، فقط در  معرفت. پاره
اي مشخص)  اي از مسائل، بلكه در سطح مسئله علوم (رشتة خاص يا علم معين يا دسته

شناختي براي علـوم انسـاني و ماننـد ماهيـت      اي از مبادي انسان اند؛ مانند پاره قابل طرح
 .شناختي مبحث الفاظ براي علم اصول قدرت براي علم سياست و مبادي زبان

بنـدي كـرد كـه     بندي و طبقه توان به اشكال گوناگون ديگري دسته مبادي علوم را مي
اين مسودة فشرده، گنجايش طرح و شرح آنها را ندارد. ما صورت تفصيلي اين بحث را 
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و در  ).72-13، ص1389(ر.ك: رشاد،  »پژوهي اصوليان انتقادي مبادي بررسي«در مقالة 
ايم. در مقاله و كتاب مـذكور   آورده *الاصولفلسفة بپژوهي مجلد اول كتا بخش مبادي

  به حدود پانزده نوع تقسيم مبادي اشاره شده است.
هـاي   پذيرفتـه  گانه (بعيده، وسيطه و قريبه)، امور و پـيش  . افزون بر مباني و مبادي سه9

ديگري نيز وجود دارند كه نقشي در ساخت ماهيت علم و نظرية علـم دينـي ندارنـد؛ امـا     
» علـم دينـي  «آنها نيز پيشاپيش بررسيده و تلقي به قبول شده باشند تا سخن گفـتن از  بايد 

» پـذيري  هسـتي «و » امكـان «روا گردد؛ براي نمونه دربارة نظرية علم ديني، عناصري چون 
و » ضـرورت «علم ديني، » شايايي«و » مندي سود«علم ديني، » روايي«و » جواز«علم ديني، 

اند. از آن جهت كه اين مباحث و عناصر، بايد پيش از بحـث   زمره علم ديني از آن» بايايي«
هاي علم، بررسـي و پذيرفتـه شـده     گانة انگاره گانة مبادي و سطوح سه و قبول سطوح سه

ناميم؛ چراكه  مي» پيشاانگاره«اي است، آنها را  باشند و جايگاه آنها پيش از هر مبدأ و انگاره
  هاست. انگاره تر از پيشها و حتي پيش سته، پيش از انگارهجايگاه اين د

كه بالمباشره در تكـون  » عناصر سازندة ماهيت يك علم«هاي ركني علم را به  مؤلفه. 10
، »موضـوع «، »مبـادي «انـد از:   هاي ركني علم عبارت كنيم. مؤلفه اند اطلاق مي آفرين آن نقش

آن » هاي ركني مؤلفه«ي علم و هر علمي بر اثر تناسق و سازوار» غايت«و » منطق«، »مسائل«
بخـش   كنيم. نقش تكـون  تعبير مي» تناسق اركان علم«بندد. از اين مدعا به نظرية  صورت مي

الخلوي علم نيست. يعني ممكـن اسـت حسـب     تناسق اركان، منافي با گرانيگاهمندي مانعهًْ
نسـبت بـه    تري ها در برخي از علوم ـ به مثابه نقطة ثقل ـ نقش برجسته   مورد، يكي از مؤلفه

  تر برخوردار باشد. اركان ديگر ايفا كند و در علم ديگر، عنصر ديگري از نقش برجسته
انـد ـ    ساز علم هاي علم كه عناصر ماهيت ساز علم ـ در مقابل مؤلفه  از عناصر هويت. 11

علم و قضاياي آن از » نحوة وجود. «1كنيم. عناصري چون:  تعبير مي» هاي علم مشخصه«به 
علم و قضاياي آن مانند نظري » شناختي مختصات معرفت. «2يا اعتباري بودن؛  حيث حقيقي

يا عملي بودن، معرفت درجة يك يا درجة دو بودن، يقيني يا ظني بودن، قدسي يا غيرقدسي 

                                                      
  در دست تأليف. *
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علم؛ » قلمرو. «5(ساختار و چيدمان دانش)؛ » هندسة صوري. «4؛ »هندسة معرفتي. «3بودن؛ 
خاسـتگاه تـاريخي، فرهنگـي ـ     . «7و » ن در جغرافياي معرفتشناسي و جايگاه آ سنخه« .6

  آوريم. شمار مي هاي آن به  علم را در زمرة مشخصه» نگارانة اجتماعي و بوم
هـايي وجـود دارد؛ مـوارد ذيـل      ي علـم، تفـاوت  »ها مشخصه«و » ها مؤلفه«ميان . 12

  ازجملة آنها هستند:
هـا و   و برخـورداري از مؤلفـه  انگاشتگي مجموعة قضـاياي انباشـته در گـر    يك) علم

  تناسق آنها با همديگر است؛ پس تحقق علم بدانهاست.
  ها دارند. اند و نقش سببي نسبت به مشخصه ها زيرساختي دو) مؤلفه
  اند و در مقام تأسيس يك علم بايد منظور نظر مؤسس باشند. ها پيشيني سه) مؤلفه
  ها: اما مشخصه

ما تشخص و هويت علـم بدانهاسـت؛ يعنـي    يك) علميت علم در گرو آنها نيست؛ ا
كننـد؛ مـثلاً حقيقـي يـا      نوع و جايگاه يك علم را در جنس و جغرافياي علوم تعيين مي

اعتباري بودن علم، معرفت درجة اول يا دوم بودن علم، اصالي يا آلي و غايي يا مقـدمي  
  كنند. بودن علم را مشخص مي
  روند. يند آنها به شمارمياند؛ چون برا ها روساختي دو) نسبت به مؤلفه

  آيند. اند و از تحليل پس از تحقق يك علم به دست مي سه) پسيني
اي است كه از سوي مبدأ هستي و حيـات   دين، دستگاه جامع معرفتي ـ معيشتي . 13

  براي تأمين كمال و سعادت دنيوي و اخروي آدميان، الهام و ابلاغ شده است.
  ضلاع چهارگانة عقايد، علم، احكام و اخلاق است.هندسة معرفتي دين، مشتمل بر ا. 14
هـاي معتبـر، در    گـزاره  اي از مجموعـه  متشكل ازت اس اي نگره كلانْ«علم ديني نظرية . 15

كـه دربـارة     اساسي ييها دستگاه معرفتي دين (فراعلم ديني) و در پاسخ به پرسش محيط كلانْ
 ».هاي معتبر ديني است ظومة دانششوند و پذيرش آن، منشأ و موجب تكون من مطرح مي علم

 هـاي  بنـدد كـه بـه پرسـش     هايي صورت مي نظرية علم ديني از پاسخبه تعبير ديگر، 
نظريـة علـم   درحقيقـت   شـود.  هاي ركني علم داده مي اساسي مطرح در خصوص مؤلفه

  .استديني علم فلسفة ديني، عصاره و حصيلة 
تشـكل از قضـاياي انباشـتة    معرفـت دسـتگاهوار م  «علم ديني عبارت اسـت از:  . 16
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كـه در جهـت    سازوار معطوف به مطالعة قلمروي معين و مبتني بر مبادي نظـري دينـي  
گـرا و بـا كاربسـت     شناسـي واقـع   بر اساس معرفت تكامل نفوس و تعالي حيات آدميان

  ».افزا) فراچنگ آمده باشد پوياي هم (پيوسته "ديناميكال ـ ديالكتيك"منطق علمي 
معرفـت دسـتگاهوار   « توان بـا ايـن عبـارت تعريـف كـرد:      چنين ميعلم ديني را هم

متشكل از قضاياي معطوف به مطالعة يك موضوع حقيقـي يـا اعتبـاري كـه بـر اسـاس       
». استنتاج يـا اسـتنباط شـده باشـند     ـ  مبادي معرفتي و منطق موجه ديني ـ از منابع معتبر 

هـا و   يـا برخـي از مؤلفـه   هر دانشي را كه همـه   كه ممكن است با اندكي مسامحه، چنان
  هاي آن، ديني باشند علم ديني ناميد. مشخصه

بر اساس تعبير سوم، حدود ديني و غيردينـي بـودن علـم در گـرو ميـزان برخـورداري و       
هاي آن از دين خواهد بود؛ اين تلقي از علم دينـي را در مقالـة    ها و مشخصه برساختگي مؤلفه

اسـاس اطـلاق عنـوان     ايم. براين تبيين كرده )12-5 ، ص1387(ر.ك: رشاد،  »معيار علم ديني«
علم ديني ـ به تعبير مسامحي ـ ذومراتب و مقول بالتشكيك خواهد بود. هرچند بـا توجـه بـه      

معيار نيسـت   ساحتي و تك ، وحدت و تمايز علم، تك»هاي ركني تناسق مؤلفه«مقتضاي نظرية 
هـاي ركنـي دسـتگاه     و تلائم همة مؤلفهاي از قضاياي انباشته، در گر انگاشتگي مجموعه و علم

هاي ديگر آن ناسـازگار   تواند با مؤلفه متشكل از آنهاست. پس يك يا چند مؤلفة يك علم نمي
اند، يا آن علم، به معناي كامـل كلمـه، دينـي و     هاي هر علمي ديني باشد؛ درنتيجه يا همة مؤلفه

  بسا علم نيست.
از علم ديني اسـت، شـامل ظرايـف و     تعبير نخست كه دربردارندة تعريف اصلي ما

هـاي   ها يا مشخصـه  طرايفي است و در هر فقرة آن، به تصريح يا تلويح به يكي از مؤلفه
  كنيم: علم ديني اشاره شده است كه در ادامه به برخي موارد مهم اشاره مي

هـاي ركنـي علـم     به انسجام معرفتي و سازواري مؤلفه» معرفت دستگاهوار«ـ با عبارت 
 ي تصريح شده است.دين

متشـكل از قضـاياي سـازوار انباشـتة معطـوف بـه مطالعـة يـك قلمـروي          «ـ با عبارت 
  هاي مسائل آن مورد تلويح قرار گرفته است. ويژگي» مشخص

  به نوع مبادي علم ديني اشاره رفته است.» و مبتني بر مبادي نظري ديني«ـ با عبارت 
غايـات فـردي و اجتمـاعي    » ات آدمياندر جهت تكامل نفوس و تعالي حي«ـ با عبارت 
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  علم ديني بيان شده است.
شناختي مختار راقـم   مبنا و الگوي معرفت» گرا شناسي واقع بر اساس معرفت«ـ با عبارت 

شناسـي   در توليد علم ديني، مورد تصريح قرار گرفتـه و بـا توجـه بـه شـرح معرفـت      
  است. طورضمني به منابع علم ديني نيز اشاره شده گرا، به واقع

 »افـزا)  (پيوسته پوياي هـم  "ديناميكال ـ ديالكتيك "علمي  با كاربست منطق«ـ با عبارت 
  منطق مختار راقم براي توليد علم ديني بيان گرديده است.

معرفت حاصل از سعي موجه براي شناخت ديـن و  «معرفت ديني عبارت است از: . 17
  شود. نيز جزو معرفت ديني قلمداد ميعلم ديني ». هاي ديني ها و آموزه كشف يا فهم گزاره

بـه دانـش تجربـي    » علـم «كه اشاره شد در فرهنـگ علمـي كنـوني فرنـگ،      چنان. 18
)Science به (» معرفت«) وKnowledgeشود. در منظر بيشتر فرنگيان معاصـر،   ) اطلاق مي

ن رو زماني كه در آن ديار سـخ  نايافتني است؛ ازاين معرفت به حاقّ دين و دين حق، دست
آيـد، مـراد، مقايسـة علـم تجربـي بـا معرفـت دينـي          از نسبت علم و ديـن بـه ميـان مـي    

الاعم است. البته و هرچند برخي از آنان از خطاپذير انگاشتن نصوص ديني دسـت   بالمعني
الامـري نيـز ممكـن     جهت تعارض ميـان علـم و ديـن نفـس     اول نيز پرهيز ندارند و بدين

عبـارت  » معرفت دينـي صـائب  «و نيز » الامري نفس«دين شود. اما در نگاه ما از سويي  مي
است از قول الهي مشتمل بر عقايد (ذات، صفات و افعال باري)، احكام الزامي و اخلاقـي  

معرفت علمي «هاي علمي. از ديگرسو  اي از گزاره (مشيت تشريعي الهي) و بخش گسترده
ت است از انبوه قضاياي حاكي الاوسع (لاهوتي، طبيعي و انساني) نيز عبار بالمعني» صائب

اي از  و كاشــف از ذات، صــفات و افعــال (مشــيت تكــويني متحقــق) و بخــش گســترده 
هـاي ديـن و علـم بـا همـديگر       رو داده هاي دربردارندة مشيت تشريعي الهي؛ ازايـن  گزاره

و » قلمـرو «، »منـابع «اي دارند؛ هرچند ميان آن دو به لحاظ  تام، بلكه تطابق گسترده» تلائم«
تر از دين است؛ زيرا مثلاً مؤداي شهود  هايي وجود دارد. منابع علم، متنوع ، تفاوت»مسائل«

رود؛ ولـي   الاوسـع بـه شـمار مـي     و نيز نتيجة كاربست تجربه، جزو معرفت علمي بالمعني
كـه دايـرة قلمـرو آن دو نيـز      الاخص نيست؛ چنان لزوماً جزو دين و معرفت ديني بالمعني

شود؛ اما علم سروكاري با اين قلمرو نـدارد؛   دين شامل حوزة ماورا مي متفاوت است؛ مثلاً
دار  دار بيان بسياري از قضاياي جزئي مادي است؛ اما دين راساً عهده كه علم، عهده همچنان
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  آنها نيست؛ هرچند بتوان به شيوة استنباطي و در افق معرفت ديني بدانها دست يافت.  
اگر تعارضي ميان علم و دين رخ دهد، در افق معرفت ديني  با توجه به مفاد بند بالا،. 19
الاعم ـ و نه فقط صائب ـ واقـع     الاعم ـ و نه فقط صائب ـ با معرفت علمي بالمعني   بالمعني

 خواهد شد؛ درنتيجه تعارض ميان معرفت با غيرمعرفت يا غيرمعرفت با غيرمعرفت است.

معرفت در قلمـروي معرفـت دينـي و    هاي منابع  به بيان ديگر اگر تعارضي ميان داده
تـوان آن را   معرفت علمي به هم رسد، يا تعارض بدوي و ظاهري است و با دقـت مـي  

رفع كرد يا درحقيقت تعارض ميـان شـائبات عـارض بـر منـابع اسـت؛ نـه ذات منـابع         
  (معارضه بين غيرمنبع با غيرمنبع يا معارضه بين منبع با غيرمنبع است).

هاي علمي ديني وجـود دارد؛   هاي عقيدتي ديني و گزاره گزارههايي ميان  تفاوت. 20
انـد؛   هاي عقيدتي، قضايايي هستند كه ذاتاً و بالمباشره متعلـق ايمـان   ازجمله اينكه گزاره

  هاي علمي، قضايايي هستند كه ذاتاً و بالمباشره متعلق ايمان ديني نيستند. ولي گزاره
شـود) در قلمـروي    انگاشته مـي » قل قدسين«. دين (به معناي محدود آن كه معادل 21

كننـدة   اسـت (تـأمين  » بخـش  معرفـت «مباني و مبادي و نيز بناها و مسائل علم دينـي، اولاً  
است (مـثلاً  » ساز منبع«اي از قضاياي آن است)؛ ثانياً  هاي علم و توليدكنندة پاره انگاره پيش

منابع ديگر علم » استنطاقگرِ«الثاً كند)؛ ث كارايي و حجيت عقل و تجربه را تأييد يا اثبات مي
شناسي براي توليـد علـم اسـت)؛ خامسـاً      دهندة روش است (ارائه» پرداز منطق«است؛ رابعاً 

 است.» داور و سنجشگر«دربارة معرفت علمي 

» نسبت و مناسبات علم و دين«تذكار پسيني: طرح تفصيلي و پاسخ جامع پرسش از 
  دو نكتة ذيل است:در گرو توجه به جهات مهمي ازجمله 

ايـن دو  » ديـن «و » علـم «يك) به جهت كاربردهاي مختلف و متفاوت هركدام از دو واژة 
بايد نخست مشخص شـود  » ارتباط علم و دين«رو در پرسش از  اند؛ ازاين واژه، مشترك لفظي

است؟ وگرنه پرسش مطلق در چنين مبـاحثي،  » كدام دين«با » كدام علم«مراد، نسبت و روابط 
رهزن است و ناگزير پاسخ به پرسشي كه غلط طرح شده ـ هرچـه كـه باشـد ـ غلـط        سخت

  گفته بوديم. هاي پيش خواهد بود. ما در اين مقال در مقام سنجش علم و دين بر اساس تعريف
اي كه در اين بحث بايد مشخص شود، منطق و مراحل بحـث از نسـبت و    دو) نكته

هاي ركني علـم بـه عنـوان عناصـر      د اولاً مؤلفهمناسبات علم و دين است. به نظر ما باي
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» تأثيرگـذار «تبيين شود؛ ثانياً فهرست مدعيات اصلي دين بـه عنـوان عناصـر    » تأثيرپذير«
، اشـتراكات و  »علـم «بـر  » ديـن «تعيين شود؛ ثالثاً ضمن بررسي انواع تـأثيرات محتمـل   
فلسـفة  «و » فة علـم فلس ـ«شـده در   افتراقات اين دو مقوله، بر اساس احكام كلي پذيرفته

دربارة علم و دين نيز برشمرده شود تا پاسخ درخور و تفصيلي اين پرسـش مهـم   » دين
هـاي   فراچنگ آيد. به علت ضيق مجال اين مقال، در اينجا به بيان كوتاه و گذراي گزاره

عمدة موارد اشتراك و افتراق علم و دين و تـأثير و تـأثر آن دو بسـنده كـرديم و شـرح      
  كنيم. اخور آن را به مجالي مناسب موكول ميدرخور و فر

 اما دربارة علم ديني 

با توجه به آنچه در خلال بندهاي بالا معروض افتاد، علم ديني ممكن و مجاز، بلكه . 22
ها و موضوعات،  اي از حوزه الاوسع در پاره مطلوب و ضرور است و حتي علم ديني بالمعني

  هاي بلند تأسيسي است. يعي ديني، نيازمند گاماكنون محقَّق است. البته علوم طب هم
نگري  پذيرند، دين نيز از سر جامع تر از واقعيات حس چون حقايق عالم، گسترده. 23
بيني در صدد كشف و كارگرفت همة حقايق هستي است. موضـوعات و مسـائل    و واقع

انـد،   ينـي هاي علمي كه بخشـي از معرفـت د   ها و دريافته هاي ديني و داده مطرح در علم
  اند. تر و گاه فراتر از محسوسات گسترده
توانـد منحصـر بـه     به اقتضاي مفاد بند فوق، مجاري و ابزارهاي معرفت نيز نمي. 24

حس و تجربه باشد؛ بلكه در علم ديني بر حسب مـورد و بـه تناسـب از همـة منـابع و      
  شود. برداري مي مجاري همچون فطرت، عقل، وحي، سنّت و شهود بهره

توانـد مـدلول    دارند و هرگز نمي» دلالت موازي«گانة معرفت  بيشتر مجاري پنج .25
يك از پنج منبع و مجرا، با مـدلول و   صائب ذات غيرمشوب (حد كمال و خلوص) هيچ

  مقتضاي ديگري در معارضت باشد.
توان با علـم، گزينشـي برخـورد كـرد. پـس علـم        به مقتضاي نظرية تناسق نمي. 26

؛ البتـه آن دسـته از مسـائل و نتـايج     نـدارد » سازي اسلامي«و » تهذيب«سكولار، قابليت 
انـد،   موجود در علوم رايجِ كنوني كه با كاربست منابع معتبر از نظر دين به دسـت آمـده  

هاي صائب در علوم سكولار، از سويي حـاكي   و وجود گزاره شوند سكولار قلمداد نمي
اسـت و از ديگرسـو بيـانگر    » عقل«بر، مانند گيري موردي دانشمندان از منابع معت از بهره
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شده از سوي آنان براي توليد قضيه و  كارگرفته به نداشتن انسجام دروني دستگاه معرفتي
هـاي كنـوني، بـا مبـاني      اي از قضاياي علمي دانـش  حل مسئله است؛ راز اينكه گاه پاره

ينـي سـازگار اسـت،    هـاي د  مقبول خود اين دانشمندان منافات دارد و با باورها و آموزه
  چنين نكاتي است.

به اقتضاي گستردگي موضوعات و مسائل و تنوع منابع و مجـاري معرفـت، در   . 27
هـاي معتبـر مولـد معرفـت      بايد از انـواع روش  توان و مي علم ديني، بر حسب مورد مي

(استذكاري فطري، استنتاجي عقلي، استزكايي قلبي، استظهاري لفظي، استقرايي تجربي) 
  توليد قضايا و حل مسائل علمي بهره برد. براي

شناسـي علـم    تأسيس روش ابتنا، مبناي متقن، بلكه منحصر براياز نظر راقم، نظرية . 28
معرفت ديني صائب يا موجه (همچنين علم دينـي كـه در   «نظريه ديني است. بر اساس اين 

 فرايند گانـة ديـن بـه     مبادي پـنج  "متناوب ـ متداومِ " "تأثير ـ تعاملِ "زمرة آن است) برايند
و در صورت تحصيل تلقي صائب و جامع از اين مبادي و كاربسـت  » عنوان پيام الهي است

توان به كشف صائب و جامع  درست و دقيق آنها و پيشگيري از دخالت متغيرهاي ناروا مي
  شود: تشكيل ميـ شرح  بدين ـ نظرية ابتنا از چهار اصل حقايق دست يافت.
  ايندمندي تكون معرفت و برايندوارگي معرفت ديني؛اصل يكم) فر

اصل دوم) دوگونگي سازوكارهاي دخيل در تكـون معرفـت دينـي و بـالتبّع امكـان      
  سرگي و ناسرگي معرفت ديني؛

  گزاريِ دخيل در فهم پيام؛ گانة پيام وارگي دين و شمول آن بر مبادي پنج اصل سوم) پيام
ائب و جامع ديـن بـر كشـف و كـاربرد     اصل چهارم) برساختگي كشف و كاربرد ص

  ).1389صائب و جامع مبادي (ر.ك: رشاد، 
علت غايي علم ديني، تقرب به بارگاه باري و اهداف مياني آن ـ و نـه جزئـي و    . 29

هسـتند. كاركردهـاي تفسـير،    » هـا  تعالي حيات انسـان «و » استكمال نفوس«كاركردها ـ  
  اند. هاي رسيدن به غايت تغيير، تنقيد، همگي راه

هاي علوم طبيعي و علوم انساني در مبـادي، موضـوع،    به لحاظ اشتراكات و قرابت. 30
دانش از نظر انتساب به دين و كاركرد دينـي آنهـا    منطق، منابع و غايات، ميان اين دو گروه

هـاي صـريح و مسـتقيم ديـن در      تر بـودن داده  تفاوت معناداري وجود ندارد. البته گسترده



 
 

 

17  

ني
م دي

 عل
ريه

نظ
  

جهت حضور دين  توان انكار كرد؛ بدين اني در قياس با علوم طبيعي را نميحوزة علوم انس
  تر است. هاي علم انساني گسترده هاي نقل قدسي) در حوزة گزاره الاخص = داده (بالمعني
اي  سان گسترده»هرم ـ شبكه «نظاموارة الاوسع،  علم دينيِ بالمعني مجموعة مباني. 31

عـرض در ايـن مقالـه     هاي تمام مباني هـم  ح و لايهدهد كه ذكر تمام سطو را تشكيل مي
رو با بسنده كردن به ذكر مبادي وسيطه، عام و عمـدة   ممكن، بلكه مطلوب نيست؛ ازاين

شناختي مطلق علم ديني، از طرح مبادي خـاص   شناختي و ارزش شناختي، معرفت هستي
  پرهيزيم. هاي خاص مي علم

  مبتني است: ذيلبر اصول » يشناخت هستي ـ جهان«علم ديني از لحاظ . 32
  باشندگان؛ واقعمنديو  جهانواقعيت داشتن اصل يك) 

 ،خالقيـت تعـالي و   ل توحيدبنيان بودن هستي، قـوام و دوام جهـان بـه بـاري    اص دو)
تعـالي:   توحيد ذاتي، صـفاتي و فعلـيِ حـق    .واناپذير  حصري و وقفه يتهادو و يتربوب

»ْالح وإلاَِّ ه لاَ إِلـَه اللّه؛255(بقره: » ي الْقيَوم(  
ماوات   «سه) اصل جريان نظام احسن بر جهان و انسجام هستي:  بع سـ الَّذي خَلَقَ سـ

  )؛3(ملك: » طباقًا ما ترََى في خَلْقِ الرَّحمنِ من تَفاَوت فَارجِعِ البْصرَ هلْ ترََى من فُطُورٍ
مـا خلـق   «يافتگي عالم تكوين:  هدايتو  غايتمندي آفرينش اصل هدفداري وچهار) 

قَالَ ربنَا الَّذي أعَطىَ كـلَّ شـَيء   «)، 8(روم: » االله السموات و الأرض و ما بينهما الا بالحقّ
  )؛55(طه: » خَلْقَه ثُم هدى

بـه بيـان ديگـر     ؛هستومندان »علل ـ معاليل «ترابط عرضي و ترتّب طولي اصل پنج) 
  ؛فراگيرو  سازوار يا انهسامبرخورداري عالم از 

اولي ديگر همـة هسـتي و غنـا و     طريق شش) اصل حاجتمندي و ربط بودن انسان و به
  )؛15(فاطر: » يا أيَها النَّاس أنَتمُ الفْقُرَاَء الىَ اللَّه و اللَّه هو الغْنَي الحْميد«تعالي:  ستودگي حق

بع     : «گري همة ممكناتگويي و ستايش هفت) اصل تسبيح ماوات السـ بح لـَه السـ تسُـ
ه كـانَ    والأَرض ومن فيهنَِّ وإِن من شيَء إلاَِّ يسبح بحِمده ولـَكن لاَّ تَفْقَهونَ تسَبيِحهم إنَِّـ

  ).44(اسراء: » حليما غَفُورا
ه در چارچوب اي است ك علم دينيِ مورد نظر راقم، محصول فرايندهاي معرفتي. 33

گانـة   جهـت اصـول هشـت    يابد؛ بدين جريان مي» گراي ديني شناسي واقع نظرية معرفت«
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  كنيم: اختصار بيان مي نظريه را در اينجا به
گانـة ذيـل در    ـ به مثابه يك پديده ـ با اضلاع و عناصـر شـش   » معرفت«اصل يكم. 

  پيوند است:
  بخش)؛ يك) فاعل معرفت (شناخت

  افزارها)؛ اختدو) وسائط معرفت (شن
  سه) معدات معرفت (شناختيارها)؛

  ها)؛ شكن چهار) موانع معرفت (شناخت
  پنج) قابل معرفت (شناختگر)؛

  شش) متعلق معرفت (شناخته).
اسـت كـه   » عرضي ـ افقي «و » طولي ـ عمودي «اصل دوم. تكون معرفت، برايند دو فرايند 

تكون معرفت، » طولي ـ عموديِ «ايند بندد. فر گفته صورت مي گانة پيش در عرصة اطراف شش
» سـاحت انسـاني  «آغاز و با طي فرايند خاص و مناسب هريك از وسائط، به » سپهر ربوبي«از 

نيز در ساحت بشري كه نشئة مادي اسـت و در بسـتر   » عرضي ـ افقي «شود؛ فرايند  منتهي مي
  بندد. تعامل اطراف عرضي (عناصر سوم، چهارم، پنجم و ششم ) صورت مي

توان به شرح اصول و بنـدهاي   تنزل و تكون معرفت را مي» طولي ـ عمودي «فرايند 
  ذيل تبيين كرد: 

علَّمكـم مـا لـَم تكَونـُوا     «تعالي مبدأ و فاعل حقيقي معرفت است كه  اصل سوم. حق
شيَئاً و جعلَ لكَـم   و اللَّه أَخرَْجكم منْ بطُونِ أُمهاتكم لا تعَلمَونَ«و  )239(بقره: » تعَلمَونَ

  ).78(نحل:  »السمع و الأْبَصار و الأَْفئْدةَ لعَلَّكم تشَكْروُنَ
اصل چهارم. ترابط معرفتي عبد و رب و حضور در حضرت الهي، از رهگـذر دوال  

قـَد  «بنـدد كـه    افزارهاي معرفت به حقايق ـ صورت مي  و دلايل گوناگون ـ به مثابه پيام 
كمجاء     فـيظِبح لـَيكممـا أنَـَا ع ليَها وَي فعمنْ عم و هْنَفسرَ فَلصَنْ أبَفم كمبنْ ررُ مصائب «
و اللَّه أَخرَْجكم منْ بطُونِ أُمهاتكم لا تعَلمَونَ شيَئاً و جعلَ لكَم السمع و « ) و104(انعام: 

َةَ لعدْالأَْفئ و صارَتشَكْروُنَالأْب 78(نحل:  »لَّكم.(  
اصل پنجم. افاضة معرفت از بيرون وجود انسان ـ كه قابل معرفت اسـت ـ صـورت     

افزار آنهـا   خيز (انفسي)اند؛ يعني پيام گيرد؛ اما برخي از مجاري (دوال و دلايل) درون مي
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برخـي ديگـر برونـي    ». عقـل «و » فطـرت «در درون وجود آدمي تعبيه شده است؛ مانند 
وحـي  «افزار آنها خارج از وجود قابـل معرفـت قـرار دارد؛ ماننـد      آفاقي)اند؛ يعني پيام(

  ».شهود«و » سنّت قولي و فعلي«، »وحي انبائي«و » رسالي
از رهگـذر هريـك از   » سـاحت بشـري  «به » سپهر ربوبي«اصل ششم. تنزل معارف از 

  گيرد. افزار) انجام مي اممجاري معرفت، با طي فرايند و طور افاضي مناسب همان مجرا (پي
گاه كه سير فرايند طولي افاضة معرفت از سپهر ربوبي به ساحت بشـري   اصل هفتم. آن

رسد، قهراً با عوامل عرضي دخيل در تكـون معرفـت سـروكار     ـ كه نشئة مادي است ـ مي 
دهـد. بـراي    تكون معرفت را تشكيل مـي » فرايند افقي«كند؛ تعامل اطراف عرضي،  پيدا مي

درسـتي مـديريت    يابي به آگاهي قدسي كه معرفت صائب است، بايد ايـن عوامـل بـه   دست
  افتد. شوند؛ وگرنه معرفت حقيقي و حقيق فراچنگ انسان نمي

تكون معرفت در ساحت انساني در روند تعامل اضلاع اربعة » عرضي ـ افقي «فرايند 
ه بـه دو دسـتة   هـا ك ـ  شناختگر (قابل معرفت)، شناخته (متعلق معرفـت) و پيراشـناخت  

هـا   شـكن  شناختيارها (معدات) كه تجربه و مشـاهده نيـز در زمـرة آنهاسـت و شـناخت     
  كند. شوند، تحقق پيدا مي (موانع) تقسيم مي

يـافتني   هاي محتمـل و تحقـق   هاي متنوعي كه از تركيب اصل هشتم. با توجه به فرض
ن معرفت، با ديگري پديد ها و عناصر هريك از اضلاع اربعة فرايند عرضي تكو ميان مؤلفه

  هاي چهارگانة ذيل باشد: تواند يكي از وضعيت آيد، برايند فرايند تكون معرفت مي مي
  ؛الف) تبعد از واقع

  ؛ ب) تحجب از واقع
  ؛ ج) تقرُّب به واقع

  ع.ف به واقد) تعرّ
، معرفـت معتبـر  و ابزارهـاي  مجـاري  بر اساس اين نظريه، معرفت يقيني، ممكـن و  

صـائب و جـامع   » افزايانة همگويانندگي هم«و علم ديني نيز برايند فرايند  است انهچندگ
  ابزارهاي گوناگون معرفت است.

انـد و   چون از سويي مجاري معرفت صائب، همگي منتهي به سـاحت سـبحاني  . 34
تعـالي اسـت و از سـوي ديگـر،      منبع حقيقي علم، بارگاه باري و علـت فـاعلي آن حـق   
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فعل الهي است؛ همچنين از سوي سوم، علـم صـائب، حـاكي از     موضوع يا متعلق علم،
ذات و صفات يا مشيت تكويني و تشريعي الهي است و از سوي چهـارم، غايـت علـم،    

هاسـت؛ پـس علـم دينـي، ارزشـمند و بلكـه        استكمال نفـوس و تعـالي حيـات انسـان    
  بخش است. ارزش

  بندي و سخن نهايي جمع
؛ »سـاختگان  آميخت«و » گرا كثرت«، از لحاظ منابع، علم ديني بر اساس نظرية مختار راقم

» ديالكتيـك ـ ديناميكـال   «؛ از نظر منطق، »نما واقع«و » گرا واقع«شناسي،  از حيث معرفت
» پذير آزمون«وري،  يابنده)؛ از جنبة سنجش شونده و فرگشت افزا و پيوسته پويا، انبوه (هم

؛ و نيـز (هرچنـد بـه    »غيربحرانـزا «و » رمدا اخلاق«نظر ارزشي،  شونده؛ از نقطه و تصحيح
و » موضـوع «، »منـابع «، »مباني«تواند خطاپذير باشد) از جهات  ها، گاهي مي لحاظ گزاره

معرفـت دينـيِ   «، مقدس است و سرانجام اينكه علم ديني، بخشـي از  »مقاصد و غايات«
  شود. قلمداد مي» الاعم بالمعني

  منابع و مĤخذ
ـ   55سـال دوازدهـم، ش  ، كتاب نقـد ؛ »پژوهي اصوليان انتقادي مبادي بررسي«اكبر؛  . رشاد، علي1

 .72ـ  13ص ،1389تابستان و پاييز  ،56

 .12ـ  5ص ،1387بهار  ،33سال نهم، ش ،ذهن؛ »معيار علم ديني« ــــــــــــــ ؛. 2

 ـناوب  تعامل مت ـ ريثأبر ت ينيتكون و تطور معرفت د يبرساختگ: ابتنا هينظرــــــــــــــ ؛ . 3
     .1389 ، ياسلامشة ي: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندتهران؛ خمسه يمتداوم مباد




